
 1صفحه |  ..................................................................................................... کتاب البیع ، خیارات ، خیار الغبن  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۱۳۹۹/ ۱۵/۱۰شنبه دو)  ۱۵۴ه جلس
 آیا خیار غبن، فوری است یا علی التراخی؟ این بود که کلام در 

فوریت عقلیه؟ می فرماید یت عرفیه است یا  یتش آیا فور فوری است. منتها فور مرحوم شیخ ره فرمود  
 و کلمات دیگران را و خودش هم فرمود یبه ره را نقل کرد در خیار عه کلام علامبعد از آن ک
  نیت عرفیه است، می فرماید و لکن المسألة لاتخلو ع، غیر از این دلیل آخر، فور مقتضای دلیل

د می گوید من الآن بگوییم یک شخصی که مغبون شده می خواهد فسخ کنگر . چرا؟ ما ااشکال
هد، خوب این کلمه است و مگر اری هستم و این را عذر قرار دشغول کمشغول نماز هستم یا م

؟ لذا می فرماید بله، اگر ما گفتیم در فسخ لازم قدر مؤنه دارد که این خودش عذر باشد"فسخت" چ
اد یا فسخ متوقف بر این است که شاهد شهد القاضی یا علی الاعن  ضورصم یا حضور عند الخاست ح

و این که الآن که مشغول نماز است  ین صورت درست است و اینها مؤنه می خواهدبگیری، در ا
 . مه ره در تذکره له وجه  فرمایش علامام شود، این بگوید نمازم ت

دلیل هم مشکل است که کسی  بعد می فرماید نه تنها که خودش فی حد نفسه مشکل است، اقامه
ید صبح ه لذا اگر شب است، بگووریت عقلیاست نه ف ه فوریت عرفیه مقصوددلیل بیاورد بر این ک

 ا دلیل هم مشکل است. شد، اینهشود، یا نماز می خواهد بگوید نمازم وقتی تمام 

بگذار شب صبح ر که  قدایا به همین مشما اگر گفتید خیار تراخی است    بله می فرماید اگر ما بگوییم
هوا هستم آن بیچاره می گوید من همینطور پادر لخیار چون  بشود، موجب می شود اضرار بر من علیه ا

یت عرفیه فور ، لا ضرر می فرماید که ل است و معلوم نیست که چه می خواهد بشودو این متزلز
 قلیه داری. ت عیور لکه فی بندار 



 2صفحه |  ..................................................................................................... کتاب البیع ، خیارات ، خیار الغبن  
 

مغبون می  در ما نحن فیه این اشکال هم که می فرماید ما قبلا گفتیم که چه ضرری هست؟ خوب
ه مجاز هستی. می خواهی بفروشی، که مجاز نی ک گوید آقای غابن! شما می خواهی تصرف ک

ریت عقلیه موجب اضرار د بر فووریت عرفیه و مازاد فیی نیست که بخواهید بگویهستی. اصلا ضرر 
ل ندارد، فنعم اینها مشکبه غیر می شود. لذا می فرماید اگر فرمایش علامه ، اجماع داشته باشیم که 

یت یم خیار غبن فور انیم بگویا نمی توباشیم، ما باشیم و قاعده اولیه، مما قال. اما اگر اجماع نداشته 
ها یت عرفیه است. حالا شب هست بگذار صبح بشود، خوب می فرماید اینور عرفیه دارد یا اوسع از ف

 که که اگر در آن لحظهه عاملصار کند بر اول لحظه امکان فسخ مبلکه باید مغبون اقتدلیل ندارد. 
چون ط شود  که خیارش ساق  نکرد، مقتضای قاعده این است  کرد و اگر هم، فسخ کرد که  خیار دارد

ظه آنِ سخی که بعد از اول لحاصالة الفساد در این فسخ جاری می شود. اصل این است که این ف
 ذ نیست و اثری ندارد.عرفی تحقق پیدا می کند ناف

؟ یک وقت هست که است که خیار دارد یا نداردجاهل به این  مغبون  اگرحالابعد می فرماید 
جهل به غبن، عذر است. هیچ اشکال ندارد و خیارش باقی است و    مغبون، جاهل به غبن است، او که

داند رعی است، نمی ، جاهل به حکم شکه مغبون شده داگر مغبون جاهل به غبن نیست، می دان اما
جاهل است به این که خیار دارد یا نه، می فرماید معذور است بر ترک مبادرت خیار دارد یا نه؟ اگر  

وضوع که غبن باشد و بین جهل به حکم ی می کند بین جهل به مت چون چه فرقخیارش باقی اس و
 که خیار باشد. 

یؤتی بعبد یوم القیامه فیقال له .  نیست و معاقب استهل به حکم معذور  اممکن است کسی بگوید ج
ل   ؟متهللا عملت؟ می گوید نمی دانستم. می فرماید هللا تعل

ت ندارد که یک شخصی در عین حال در این که جاهل به حکم شرعی فرماید منافا شیخ ره می
ور طحص. چز فمثل ترک ا  باقی باشد  خیارش همحال  است معذور نباشد و معاقب باشد ولی در عین  

 د.ت ندارد که معذور باشد، در مانحن فیه هم منافات ندارد که معذور باشکه فحص از غبن منافا
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باید ببینیم دلیل بر خیار غبن  جناب شیخ! مانی بر این است که ایشات شیخ ره مبتخوب این فرم
نشد، ؟ یا شامل نمی شود؟ و الا اگر آن دلیل شامل چیست؟ آیا جاهل به حکم را شامل می شود

خیار در سیره عقلا که خیارش ساقط شده و لکن بما این که این ت قتضای اصالة الفساد این اسم
 کلی ندارد. مش، لذا ه قائل به خیار هستندهست و عقلا هم برای کسی که جاهل به خیار بود

صود شیخ ره از جاهل در اینجا، جاهل غافل است. جاهل مرکب است نه جاهل بسیط. به خوب مق 
باشد. این که اگر شاک باشد را  اکای کلام شیخ و اما اگر شچه دلیل؟ به دلیل آنچه که در انته

 جا مرادش از جاهل، جاهل غافل و جاهل مرکب است. جدا ذکر کرده، این

ی است. اخری عرض کردیم که خیار غبنش باقه خوب تارة این مغبون، جاهل به موضوع است ک
یخ ره فرمود خیارش را نمی داند. این را هم شخیار و اصل  این مغبون جاهل به حکم شرعی است

د که خیار می دانخیارش باقی است. ثالثة می داند که مغبون شده و  ول کردیم که  باقی است و هم قب
 جاهل به فوریت چطور؟ . دارد ولی جاهل به فوریت است

غبن  ل به اصلجاهم و ک، بعضی ها گفته اند بله این هم مثل جاهل به حفوریتمی فرماید جاهل به 
ی فوریت خیارش باقمی فرماید نه، این مشکل است که بگوییم جاهل به . ولی شیخ معذور است

دیگر خیار مکن است از تدارکش هست، است چون لا ضرر گفتیم می فرماید این شخصی که مت
جاهل به  ودش اقدام بر ضرر کرده. برای آن لحظه اول است. خوب این شخصی کهندارد چون خ

ته و فسخ کن از فسخ داشفوریت است ولی اصل خیار را می داند، این تمکن از فسخ داشته. وقتی تم
و وقتی لا ضرر در حقش جاری نشد، مقتضای قاعده   ش جاری نمی شودنکرده، اینجا لا ضرر در حق

ضرر در حق او جاری نمی  که اصالة الفساد باشد. پس این جاهل به فوریت، می فرماید لااین است 
. ز فسخ باشدشود. خوب لا ضرر چرا جاری نمی شود؟ چون لا ضرر برای کسی است که متمکن ا

 لاضرر جاری نمی شود. ظه. در مازاد برای کسی که متمکن از تدارک ضرر باشد در اولین لح

ه اقدام بر ضرر صدق می کند. کاید به جهت این  خوب این که در مازاد لا ضرر جاری نمی شود یا ب
فیه، اگر هم  ما این که در ما نحنشرعی ضرری نیست. ک حکم ،یا باید به جهت این که مازاد بر او
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م بر او صدق نمی کند. خوب کسی در اقدام اشکال کند که کسی که جاهل به فوریت است، اقدا
؟ به خاطر این م شیخ ره درست می شود. چراباز کلامی گوییم بله بر فرض اقدام هم صدق نکند 

ی نیست. لا ضرر برای او ضرری که کسی که جاهل به فوریت است، حکم شرعی برای او ضرر
نیست. ضرر مستند به کوتاهی خودش است. ضرر مستند به تبانی و سهل انگاری خودش است. 

ع نشد، لاضرر جاری نمی شود ی خواست لحظه اول فسخ کند. وقتی که ضرر مستند به شار خوب م
ی، به من چه مربوط منشأ ضرر نشدم. تو خودت منشأ ضرر بشوشارع  فرماید منِ می چون لا ضرر 

 است؟

صورتی این حرفها درست است که دلیل ن عرض کردیم که در  مام است چوخوب این فرمایش نات
کال کرد که دلیل بر خیار غبن لا ضرر نیست کما اورد ما بر خیار غبن، لاضرر باشد. اما اگر کسی اش

 ثها جا ندارد. دیگران، دیگر این بحشیخ الاعظم ره و مرحوم آقای خوئی و علیه ال

 ارد یا ندارد؟خوب حالا بگویید ببینیم کسی که جاهل به فوریت است این خیار د

ل می کند که تا فردا هم فسخ این شخص خیا، ممکن است ما بگوییم در سیره عقلا وقتی که بله
سی بگوید در سیره عقلا این هم ت، ممکن است کبکند صحیح است فسخش و خیارش باقی اس

 خیار دارد. 

حراز کرد که از کجا می شود این سیره را امنتها آن اشکالی که عرض کرده ایم که کسی بگوید 
مله را فسخ کرده بن و معامله را فسخ کرده، وقتی که معاکسی جاهل به فوریت بوده، بعد آمده نزد غا

نستم فوری اخدا می داند که نمی دمی گوید    مغبونو گفته می خواستی قبلا بیایی.    کردهغابن قبول ن
ن و یص اینکرده باشد. تشخم این را ردع ه ند و شارع مقدسه مغبون بدهق را بعقلا اینجا حاست. 

احراز این سیره مشکل هست انصافا. و لکن مثل سائر سیره ها این در این جهت نمی توانیم بگوییم 
 خیار غبن ندارد.که 

کجا . خوب از ، خیارش باقی است خوب حالا شیخ می فرماید ما گفتیم مغبون اگر جاهل باشد
 ست یا باید بینة بیاورد؟تبر ااگر ادعای جهل کرد، قولش معآیا جهلش ثابت شود؟ 
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چون قولش مطابق با اصل است. اصالة عدم العلم. اصل  قبولقوی المرحوم شیخ ره می فرماید فالا
شود این می  خیار نیست. وقتی که استصحاب مطابق قولش بود این است که این شخص عالم به

نمی  احتمالباشد که در حقش ی از افرادمگر این که  ی این است که قبول می شود.منکر و اقو
اگر یک جایی   این شخص خودش مدرس مکاسب است.  به خیار باشد. مثل این که  دهیم که جاهل

 شد که احتمال ندهیم و خلاف ظاهر باشد که جاهل باشد، قولش پذیرفته نمی شود. ظاهری با

فعة، لو قال لم اعلم ثبوت حق الشده  فعه اینطور فرموم علامه در تذکره در باب شبعد می فرماید مرحو
ن می ستم یا می گوید مد که حق شفعه را نمی دانعا کنشفعه دارد، اداگر این شخصی که حق 
فإن   ری است، اینجا مرحوم علامه ره فرمودهستم که حق شفعه فونمی دان  دانستم حق شفعه دارم ولی

لة   قه تازه مسلمان شده یا در یک منطاگر    ،لا یعرفون الأحکام  کان قریب العهد بالإسلام أو نشأ في بری
اگر ادعای  قبُل قوله و له الأخذ بالشفعة، و إلال فلا ، ای زندگی می کند که نوعا احکام را بلد نیستند

واقعا طوری باشد که قرینه ای بر جهلش ست مگر این که نیجهل کرد در حق الشفعه قولش معتبر 
 باشد.

 مرحوم شیخ ره می فرماید این کلام علامه مقصود چیست؟ 

هل احتمال داده می شود، اگر می خواهد بفرماید سماع مختص به کسی است که در حقش ج
لا یعلمون مثل هذه  و کثیراً من الخواصل  أکثر العوامل  لأنل احتیاجی به قریب العهد و اینها ندارد چون 

ه مسئله را بلد هستند حق الشفعه را نمی دانند چیست و کثیری از خواص ککثر مردم و ، االأحکام
م خیلی از چیزهای نماز و وضو را بلد نیستند. از خیلی از . مردرا نمی دانندوری هست حق الشفعه، ف

ما اگر سوال کنید، ممکن است خصوصیات حق الشفعه یادش نباشد که مثلا حق الشفعه در مساکن عل
است یا در همه چیز هست؟ اما اگر بگوییم تخصیص این سماع، این که گفتیم در صورتی قولش 

کرده دگی می مثل این که قریب العهد به اسلام باشد یا در جاهایی زن هل باشد،مقبول است که جا
ی چون را بلد نبوده اند، می فرماید این هم که داعی ای به اینها نیست که چنین ظهور   کاما احکه نوع
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د اصالة عدم العلم، باز شیخ با وجو لم بوده یا نه؟ اصالة عدم العلم جاری می شود. پسنمی دانیم عا
 نیست. موده حتیاجی به این جهتی که علامه ره در تذکره فرمی فرماید ا

 این نسبت به جاهل.

 طور؟ اما ناسی چ

ت. خوب اگر ادعای نسیان کرد، در حکم جاهل است یعنی آن هم خیارش باقی اسشیخ می فرماید  
 ینة بیاورد؟آیا باید ب؟ گویدراست می از کجا بدانیم 

ولی مدعی جهل منکر است ون چمی کند  هل فرقممکن است کسی بگوید نسیان با جمی فرماید 
 ن می شود مدعی و مدعی باید بینه بیاورد.مدعی نسیان، این مغبو

؟اگر بگویید چرا شما جناب شیخ حال باشد قولش  نسیانخوب بفرما اگر مدعی  ! می فرماید نظر 
 مسموع نیست.

ر چطور می تواند بینه می بینیم آخکنیم  این که از طرف دیگر وقتی ما نگاه می می فرماید به خاطر
دارد و دیگران خبر اموشی امر نفسانی است و خود انسان خبر من فراموش کردم چون فربیاورد که 

ندارند. چون اقامه بینه مشکل است، لذا اصلا این ادعایش پذیرفته شده هست چون داخل می شود 
ینجا می فرماید اگر ن قبل شخصه، قولش معتبر است. پس اکل ما لم یعلم الا مدر این قاعده ای که  
، چون از این جهت این که قولش مسموع هست یا نه؟ دعوی کرد نسیان را  مدعی   که می شودنظر 

می گوییم قولش مسموع نیست مگر این که بینه بیاورد و از این جهت که درست است مدعی است 
لذا می سموع است و است و لذا قولش م ن قبل شخصهکل ما لم یعلم الا مولی این داخل کبرای 

.فر  ماید نظر 

ض کردیم که مقصودش از جهل، جاهل مرکب تا اینجا جاهل را و ناسی را شیخ ره فرمود. عرخوب  
في ثبوت الخیار فالظاهر  و أملا الشاكل ش می فرماید است نه جاهل  بسیط چون در انتهای کلام

لته لتهبعد می فرماید  معذوری ک بوده و می توانسته برود بپرسد و اطلاع چون شا یحتمل عدم معذوری
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بگوید من الآن فسخ می کنم و بعد می روم کن داشته از فسخ، یا الآن فسخ کند و تم پیدا کند و
می فرماید محتمل  شاکنبوده؟ بنابراین در  سوال می کنم که آیا این فسخم صحیح بوده یا صحیح

 است بگوییم این متمکن بوده و این در آنِ دوم خیارش باقی نیست. 

ین ست که شیخ ره در انتهای خیار غبن فرموده و خیار غبن را تمام کرده. آیا ااتی ااینها فرمایش
 فرمایشات شیخ ره تمام است یا نه؟

ه مدعی  خیلی از این فرمایشات اشکال کرده و می فرماید شیخ ره فرمود کسی کمرحوم سید ره به 
 اشکال ره سید راجهل است، قولش مسموع است چون موافق اصل است. اصالة عدم العلم. این 

ن الفسخ. یتمکن می که لم یتمکن من تدارک الضرر و لم کیست؟ مغبونکه موضوع خیار فرموده 
اشکال ایشان این است که وقتی کرده، خیار دارد. تساهل ی که تمکن داشته قبلا، خودش اما مغبون
و  این شخص متمکن بوده از اضرار ، اثبات نمی کند خیار غبن این باشد، اصالة عدم العلمموضوع 

ش و سرل این که فرموده اند باید ظاهر می توانسته فسخ کند لذا اینجا استصحاب به درد نمی خورد
همین نکته است که چون اگر چنین ظهوری طوری باشد که ادعای جهل به آن بخورد، به خاطر 

ز این فرمایش مرحوم شیخ ره که شیخ نمی شود و ا نباشد، استصحاب در حق این شخص جاری
د در حقش" که "مگر در جایی که احتمال داده بشو هاین قید را آورد علامه اشکال کرده که چرا

اطر این که این اصالة  عدم العلم حجت نیست. حالا ؟ به خعلوم شد. چرامی فرماید از این توضیح م
حجت نیست و سید ره اینطور اشکال کرده، آیا اشکال سید ره وارد هست یا  این اصالة عدم العلم

 نه؟

 .فرداشاء الله  للکلام تتمة ان و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.


